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 اروپا، ایران و جسد 
»نظم قاعده‏محور«

وقتــی جنگنده‏های اســرائیل بــه ایران حملــه کردند، 
حاکمیــت ایــران را در تهاجمــی آشــکار نقــض کردند، 
دسته‏دســته غیرنظامیان ایرانی و نیز فرماندهان نظامی 
و دانشــمندان هســته‏ای را به قتل رســاندند و ایران را به 
حملات تلافی‏جویانه‏ای به همان شــکل بی‏رویه دعوت 
کردند، رهبران اروپا این حمله را محکوم نکردند. برخلاف 
قاعده معقول، از حمله حمایت کردند و ایران را بابت اینکه 
به خاکش حمله شده بود، محکوم کردند. امانوئل مکرون 
»برنامه هســته‏ای مداوم« ایران را محکــوم کرد و دوباره بر 
»حق اسرائیل برای دفاع از خود و تضمین امنیتش« تأکید 
کرد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیســیون اروپا به نظر از 
روی همان متن می‏خواند، »دوباره بر حق اســرائیل برای 
دفاع از خود تأکید« کرد و آن را با کلیشــه‏های کلی درباره 
نیاز به خــودداری و کاهش تنش تزئین کرد. وزیر خارجه 
آلمــان یک قدم فراتر رفت و واقعــاً ایران را بابت »حمله‏ای 
بی‏رویه به قلمرو اســرائیلی« »قویاً محکــوم« کرد، قبل از 
آنکــه اصلًا تهــران موشــک‏هایش را در واکنش به حمله 
اســرائیل به قلمروش، شــلیک کرده باشــد. کاملًا هم از 
اقدامات اســرائیل حمایت کرد. این لفاظی اورولی، فقط 
از ناکارآمدی یا جهالت برنمی‏آید. این نقطه اوج ســال‏ها 
سوءعمل دیپلماتیک در اروپاست که به ایجاد این بحران 
کمک و معلوم کرده که از »نظم قاعده‏محور« فقط جسدی 
باقی مانده اســت. اســتاندارد دوگانه اروپایی، اعتبارش 
را کشته اســت. موضع اروپا در قبال اوکراین، با شفافیت 
سیاســی به چارت ســازمان ملــل ارجــاع داد؛‏ اما وقتی 
اسرائیل بدون هیچ مستمسک قانونی برای دفاع از خود، 
بــه ایران حمله کرد، اروپا عملًا تهاجم را فضیلت نمایاند و 
آن را تأیید کرد. فروپاشــی اخلاقــی و دیپلماتیک اروپا از 
دیدها پنهان نمانده است. دو چهره موجه بین‏المللی، آن 
را محکوم کردند: محمد البرادعی، رئیس ســابق آژانس، 
دوره فشرده‏ای تحقیرآمیز در قوانین بین‏الملل برای وزیر 
خارجه آلمان برگــزار و یادآوری کــرد که چنین حملاتی 
تحت کنوانســیون ژنو که آلمان عضوش اســت، ممنوع 
است. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
قلمروهای فلسطینی، در واکنش به موضع مکرون گفت: 
»در روزی که اسرائیل، بدون تحریک، به ایران حمله کرده، 
رئیس‏جمهور یک قدرت بزرگ اروپایی، سرانجام اذعان کرد 
که در خاورمیانه، فقط و فقط اســرائیل حق دفاع از خود 
دارد.« پیام مشخص اســت، در مواردی مثل محکومیت 
حمله روســیه، اروپــا در حال پایبندی بــه قواعد جهانی 
نیست، بلکه هویتی قبیله‏گرایانه را عملی می‏کند: »قواعد« 
فقط برای دشمنان‏اند، نه دوستان. این برای تظاهرات اروپا 
به موضع اخلاقی، مهلک است. جنوب جهانی به‏خوبی 
متوجه این مســئله شده؛ اما بســیاری از شهروندان اروپا 
هم ایــن را دیده‏اند. این بحــران در فضایــی رخ داده که 
ناکامی‏های دنباله‏دار اروپایی در قبال دیپلماسی با ایران 
آن را مهیا کرده اســت و حالا این تظاهر اروپایی‏ها بیشتر 
هم دور از واقعیت به‏نظر می‏رسد. هر کدام از این ناکامی‏ها 
مؤید این نگاه تهران بوده‏اند کــه مذاکره با اروپا بی‏فایده 
است. آن‏ها حالا نه‏تنها ضعیف و ناتوان در تعهدات، بلکه 
فعالانه مخرب امنیت ایران و ثبات منطقه دیده می‏شوند. 
نزول حیرت‏انگیز اروپا به جایگاه بی‏اهمیتی دیپلماتیک 
در موضــع وزیــر خارجه ایران به‏وضوح مشــخص شــد، 
وقتی عباس عراقچی، درخواســت دیوید لمی، همتای 
بریتانیایی‏اش را قاطعانه رد کرد. در واقع به‏سختی می‏توان 
تصور کرد که چرا تهران باید به این درخواست‏ها گوش کند 
وقتی طرف مقابلش را فعالانه در تبانی با مهاجم می‏بیند. 
پیامــد احتمالی این خودتخریبی اروپــا، نابودی ته‏مانده 
اعتمادی اســت که در تهران و در جنوب جهانی داشت. 
این مسئله عملًا گسترش تسلیحاتی را تضمین می‏کند، از 
آنجا که به ایران و حالا نه‏فقط به تندروهای ایران، انگیزه‏ای 
قوی می‏دهد که به‏دنبال تسلیحات هسته‏ای بروند؛ چیزی 
که با گفت‏وگوی جدی و با حسن‏نیت اروپا با تهران می‏شد 
از آن اجتنــاب کرد. خــروج ایــران از ان‏پی‏تی حالا دیگر 
فقط احتمالی نظری نیست. این همه احتمال آسیب به 
منافع اروپا را هم بیشتر می‏کند. جنگ در خاورمیانه یعنی 
مهاجرت مهارنشده، تشدید خطر تروریسم در خاک اروپا 
یا علیه منافع اروپا و نیز شــوک در حــوزه انرژی. در غیاب 
تصحیح مسیری فوری و البته بعید، مثلًا با مسئول‏دانستن 
اسرائیل، نزول اروپا شتاب خواهد گرفت. وقتی بروکسل، 
متحدان را از قواعدی که بر رقبا تحمیل شــده مستثنی 
می‏کند، صلح را حفظ نمی‏کند، نامه خودکشی ژئوپلیتیک 

خودش را امضا می‏کند.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

کارشناس سیاست خارجی
 ترامپ نباید الدار ممدوف

کمک کند
 چرا بـاید جــــان آمریکـــــایی‏ها 
در جنگ انتخابی اسرائیل به خطر بیفتد؟

حمله اســرائیل به ایران، تهاجمی آشکار اســت، در نقض واضح قوانین 
بین‏الملل است که در چارت سازمان ملل تثبیت شده و نقض هر چیزی 
اســت که بشود اســمش را نظم قواعد محور بین‏المللی گذاشت. حمله 
ادامه دارد و ســابقه اسرائیل در اســتفاده بی‏بندوبار از نیروی نظامی در 
سراســر منطقه را گســترش می‏دهد، سابقه‏ای شــامل حمله به سوریه، 
لبنان، یمن و قلمرو فلســطینی‏ها و شامل ویرانی در نوار غزه که بسیاری 

از ناظران مطلع و بی‏طرف، آن را نسل‏کشی نامیده‏اند. اسرائیل بیشتر از 
هر کشور دیگری، زورگویی نظامی خود را خودسرانه در سراسر خاورمیانه 

به رخ کشیده است و از این رو ثبات‏زداترین بازیگر در منطقه است.
ادعای اسرائیل که حمله‏اش، »پیشــگیرانه« است، غلط است. هیچ 
نشــانه‏ای از حملــه قریب‏الوقوع ایــران وجود نداشــت. در گزارش‏های 
رســانه‏ای یا اطلاعات درزکرده، هیچ نشــانه‏ای حاکــی از چنین چیزی 
نیست. تهدید شروع حمله و ادبیات تحریک‏آمیز مربوط به آن، سال‏هاست 
که بیشــتر از سمت اسرائیل می‏آید تا ایران. تهدیدهای ایران هم همواره 
در قالب هشدار بوده‏اند که اگر اسرائیل حمله کند، ایران واکنش محکم 
نشان خواهد داد. حتی مفهوم سهلگیرانه‏تر جنگ پیش‏دستانه هم کاری 
را که اســرائیل کرد، توجیه نمی‏کند. برنامه هسته‏ای ایران تمرکز اصلی 

بوده و اســرائیل می‏گوید حملاتش در میان نقــاط دیگر، اهداف مربوط 
به برنامه هســته‏ای را زده است؛ اما با امضای برنامه جامع اقدام مشترک 
و پایبنــدی به آن - تا زمانی که رئیس‏جمهور ترامــپ در دولت اولش زیر 
توافق زد – ایران نشــان داد که حاضر اســت تمام مســیرها به یک برنامه 
احتمالی تسلیحاتی هســته‏ای را با دیپلماسی مســالمت‏آمیز و نظارت 

سختگیرانه بین‏المللی بر برنامه‏اش، ببندد.
تا جایی که به سلاح‏های هســته‏ای مربوط است، برای دیدن تصویر 
کلــی بایــد در نظــر گرفــت حمله‏کننده کیســت و به چه کســی حمله 
شــده. معمولااً این فهم وجود دارد که اســرائیل مدت‏هاست تنها برنامه 
تسلیحات هســته‏ای در خاورمیانه را دارد. اسرائیل این قدرت هسته‏ای 
را مخفیانــه حاصل کرد، خارج از هر رژیــم نظارت و کنترل بین‏المللی و 
تا حدی با ســرقت مواد هســته‏ای از ایالات متحده. با این حال، بخشی 
از توجیــه تهاجمش علیه ایران، صرف امکان این اســت که شــاید ایران 
روزی ســاح هسته‏ای به دســت بیاورد، سلاحی که هیچ وقت نداشت و 
نشــان داده حاضر اســت در ازای روابط عادی تجاری و سیاسی با دیگر 
کشورها از امکانش چشم‏پوشی کند. تا جایی که به دغدغه منع گسترش 

ترامپ باید اسرائیل را محکوم کند
 کارشناس مطالعات امنیتی 

دانشگاه جورج‏تاون

پل پیلار

رئیس‏جمهــور دونالد ترامپ در ابتدا عملکرد اســرائیل را 
ســتود و آن را »عالی« خواند، اما جنگ انتخابی اسرائیل 
با ایران، بســیار کمتر از آنکه ترامپ تصور می‏کرد، قطعی 
از کار درآمــده اســت. حــالا ایــن جنگ به نظــر درگیری 
روبه‏تشــدیدی می‏آید که به نتیجه‏ای نرســید و هیچ پایان 
مشخصی در چشم‏انداز ندارد. حالا این وضعیت، به زودی 
ترامپ را مجبور به تصمیمــی چالش‏برانگیز خواهد کرد: 

پایان‏دادن به جنگ، یا ورود به آن.
حمله اولیه اسرائیل، بدون تردید به لحاظ تاکتیکی موفق 
بود. مقامات ایران فرض کرده بودند، اسرائیل، درست قبل از 
دور ششم گفت‏وگوهای هسته‏ای، دست به حمله نخواهد زد، 
ولی غافلگیر شدند و اقدامات احتیاطی نکرده بودند. بسیاری 
وقتی اسرائیل آن‏ها را کشت، در خانه‏هایشان در شمال تهران، 
در کنار خانواده‏هایشــان در خواب بودند. دفاع هوایی ایران 
هم ناآماده بود و منفعل. هدف اسرائیل این بود که تا می‏تواند 
از فرماندهان ایرانی حذف کند، تا ساختار فرماندهی و کنترل 
ایران را دچار اخلال کند و عملًا پاسخ نظامی ایران را فلج کند. 
در ابتدا، این حمله آن‏طور موفق بود و ایران هم آن‏طور مقهور 
شده بود که معلوم نبود تهران ظرفیت معناداری برای تلافی 
حفظ کرده باشــد. ترامپ تحت تأثیر این موفقیت اولیه قرار 
گرفته و به‏سرعت اقدام کرد تا اعتبار این عملیات را به نام خود 
بزند؛ به‏‏رغم اینکه وزیر خارجه مارکو روبیو فقط چند ســاعت 
پیش اعلام کرده بود این حملات »اقدام یک‏جانبه« از سوی 
اسرائیل بوده و ایالات متحده دخالتی نداشته است. به قول 

معروف: موفقیت پدرهای زیادی دارد اما ناکامی یتیم است.
امــا در فاصله ۱۸ ســاعت، ایــران زنجیــره فرماندهی 
خود را دوباره شــکل داد، دفاع هوایــی‏اش را فعال کرد و 
کلیدی‏تــر از همه، چهار رگبار موشــکی شــلیک کرد که 
عمدتاً سیســتم‏های دفاع هوایی اســرائیل را هدف گرفته 
بودند. بســیاری از این موشــک‏ها از ســد دفاع چندلایه 
اســرائیل گذشــتند و با برخورد به اهداف‏شــان، آسمان 

تل‏آویو را روشــن کردند. این شــامل برخوردی مستقیم به 
وزارت دفاع اســرائیل هم می‏شــد. اینکه تهران توانســت 
فقط چند ســاعت بعــد از این که چندین فرمانده ارشــد 
نظامی را از دســت داد، چنین پاســخی اجرا کند، اولین 
نشــانه واضح از این بــود که موفقیت اولیه اســرائیل عمر 
کوتاهی داشــته اســت. ایران همچنان ضرباتی ســخت 
متحمل شــد، از جمله حمله اســرائیل به پالایشگاه‏های 
نفتی، فــرودگاه مهرآباد در تهران و دیگر زیرســاخت‏های 
غیرنظامی و اقتصادی؛ اما با رگبارهای موشــکی بیشــتر 
واکنش نشــان داد. این موشک‏ها، تعداد کمتری داشتند 
اما مشــخصاً اثرگذارتر بودند. درحالی‏که سیستم دفاعی 
هوایی اســرائیل روند نزولی دارد، احتمالًا تهران به سراغ 
موشــک‏هایی با ســر جنگــی بزرگتر خواهد رفــت و ابعاد 

تخریب را بیشتر خواهد کرد.
در عیــن حــال، به‏‏رغــم آســیب قابل‏توجه به ســایت 
هســته‏ای نطنز، اســرائیل در نفوذ به تأسیســات فردو که 
بســیار کلیدی‏تر و مستحکم‏تر است، ناکام بوده است. در 
نتیجه، اثرگذاری واقعی حملات بر برنامه هســته‏ای ایران 
محــدود به نظر می‏رســد. گزارش‏ها حاکی اســت، ارتش 
آمریــکا ظرفیت‏های دفاع موشــکی خود را ارائــه کرده تا 
پهپادها و موشک‏های ایرانی را ساقط کنند، اما تا اینجا در 

حملات تهاجمی به اسرائیل نپیوسته است.
برای واشــنگتن واضــح و واضح‏تر می‏شــود که جنگ 
انتخابی اســرائیل فاصله زیادی بــا موفقیت دارد و ممکن 
است اصلًا نتیجه تعیین‏کننده‏ای حاصل نشود. اسرائیل 
احتمالًا در تشــدید تنش دســت بالا را داشــته باشد اما با 
یک ضعف کلیدی مواجه است: رهگیرهای دفاع موشکی 
اسرائیل از موشک‏های دوربرد ایران کمترند. اسرائیل نیاز 
بــه پیروزی‏ای ســریع و قاطع دارد، اما جنگ فرسایشــی 
طولانی ممکن است در نهایت به نفع ایران باشد. حالا آن 

برد سریع قاطع هم به نظر دور از دسترس می‏آید.
مقامات اســرائیلی و متحدان‏شان در واشنگتن، شامل 
گروه‏هایی مثل »بنیاد دفاع از دموکراســی‏ها«، به ســراغ 
ترامــپ رفته‏اند و مشــغول لابی‏اند کــه او را قانــع کنند، 
ایــالات متحــده را وارد جنگ کنــد و در حملات تهاجمی 
به آن‏هــا بپیوندد و ایــن رویه از طرف آنهــا، هیچ تعجبی 
هم ندارد. برای ترامپ، این مســئله باید جداً ناامیدکننده 
باشــد. نتانیاهو از بی‏میلی ترامپ به شــروع جنگی دیگر 
در خاورمیانــه آگاه بود و اوایل ژانویه وقتــی نزد ترامپ به 
اصرار و فشار می‏پرداخت، رویکرد دیگری پیش گرفت: به 
جای اینکه از آمریکا بخواهد مستقیم به ایران حمله کند، 
به دنبال چراغ ســبز رفت تا اســرائیل اقدام کند. با کارزار 

معاون اندیشکده ریسپانسیبل 
استیتکرفت

تریتا پارسی

نگاه 
اندیشکده

مقامات اسرائیلی 
و متحدان‏شان در 
واشنگتن، شامل 

گروه‏هایی مثل 
»بنیاد دفاع از 

دموکراسی‏ها«، به 
سراغ ترامپ رفته‏اند 

و مشغول لابی‏اند 
که او را قانع کنند، 

ایالات متحده را 
وارد جنگ کند 

و در حملات 
تهاجمی به آن‏ها 

بپیوندد و این رویه 
از طرف آنها، هیچ 
تعجبی هم ندارد. 
برای ترامپ، این 
مسئله باید جداً 

ناامیدکننده باشد


